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 مقدّمه
كنـد  هاي متعدد و متنوعي را در ذهن تداعي ميسؤال« هاي اجتماعي در قرآنسنت»عنوان 

ميزانـي بـه ، روبررسي تفصيلي و كامل اين مسائل در قالب يك مقاله ميسور نيست؛ از ايـن

هاي برداشت، ها روشن گرددپرسش در مورد اين، هاكم محورهاي مسئله و موضعكه دست

پـردازيم  به آنها مي، ود و نقطة شروعي در اين باب باشدشهاي آن برطرف نادرست و ابهام

 دهد:محورهاي اصلي اين مقاله را موارد زير تشكيل مي، بر اين اساس
هاي آن؛ رابطة قانون اجتماعي بـا سـنت اجتمـاعي؛ يمقصود از سنت اجتماعي و ويژگ

شناسـي دينـي و تحقيقـاج اجتمـاعي؛ شناسـي؛ جامعههاي اجتمـاعي بـا جامعهرابطة سنت

منـدي هاي اجتماعي؛ قانونهاي اجتماعي؛ روش كشف سنتشناسي اسلامي و سنتجامعه

 هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن جامعه و پديده
گارش و پژوهش در آثار مختلفي در كانون توجه و ن، عي قرآنهاي اجتمابحث از سنت

اثـر رآن الموضوعي للق  مقدمات في التفسيرقرار گرفته است  در اين ميان دو كتاب ارزشمند 
الله محمدتقي آيتاثر جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن و  شهيد سيدمحمدباقر صدرسنت گران
بـه ، شـناختي بـه مسـئلهرويكرد روش، اين حالدرخشد  با بر تارك اين پيشينه مي مصباح

سازي علوم انساني نيازمند براي باز، هاي اجتماعيويژه از زاوية مبادي و روش كشف سنت
اي است و پرداختن بـه مسـئله از ايـن مناـر اهميـت ها و تحقيقاج عميق و گستردهتلاش
 اي دارد ويژه

 «سنت اجتماعي». مقصود از 1
، قـانون، رسـم، عاني و كاربردهـاي متفـاوتي دارد؛ نايـر راه و روشدر لغت م« سنت»واژة 

امـر داراي جريـان  1روي و رخساره ، طبيعت، عادج، هاي انسان اعم از خوب و بدخصلت
و هم در برخي از مصـاديق  2،هم در معناي عام آن )راه و روش(، اين واژه در متون اسلامي

فعل ، سو در متون فقهي و اصولي قولاز يك، ويژه همان معني به كار رفته است  براي مثال
بـدان جهـت كـه بخشـي از آن بيـانگر روش ايشـان ، و امامان معصوم پيامبر 3و تقرير
 بر آن قسمت از تدبير و سـازماندهي خداونـد، شود و از سوي ديگرسنت ناميده مي، است

در آيـاج و روايـاج واژة ، دهـدخـدا را نشـان مي« رويه»كه داراي تداوم و تكرار است و 
كـاربرد اخيـر ، گيـرداطلاق شده است  آنچه در اينجا در كانون بررسي قـرار مي« سنت الله»

 سنت است 
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انين و ناام حاكم بـر هاي فردي در قوشود  سنتها به دو دستة فردي و اجتماعي تقسيم ميسنت

ها و هاي اجتماعي بيانگر قوانين و ناام حكـام بـر پديـدهكند و سنتهاي فردي را بيان ميپديده

 در مدنار است  ها است در اين مقاله دسته دومزندگي اجتماعي و روابط ميان افراد و گروه

هاي اجتمـاعي عـام هاي اجتمـاعي خـاو و سـنتهاي اجتماعي خود بـه سـنتسنت

هاي اجتمـاعي سلسـله اصـولي اسـت كـه در ود از كشـف سـنتشود مقصـبندي ميدسته
پذير است كـه هاي پژوهشي ناظر به استفاده تقسيمو محدودة فعاليتسازي مفهومي  شفاف

از آنكـه نـاظر بـه پوياشناسـي يـا  اعـم، هاي اجتماعي عام مد نار استدر اين مقاله سنت

 گيرد حث قرار ميبدر قلمرو  هاي تاريخي نيزسنت، تبارشناسي جامعه باشد  بنابراين

 هاي اجتماعي قرآنهاي سنتويژگي
هاي اجتماعي قرآن يادآوري اين نكتـه ضـرورج دارد هاي سنتپيش از پرداختن به ويژگي

تدبير و سازماندهي آنها نيـز ، علاوه بر آفرينش موجوداج، بيني توحيديكه بر اساس جهان
، هانيازمنـديتـممين ، پيدايش موجوداج، ساز سوي خدا و به دست خدا است  بر اين اسا

خداونـد متعـال « ارادة»و « اذن»، «تقدير»همه مستند به ، دگرگوني و روابط ناامدار بين آنها
كـه ، «سـنت الله»واژة تركيبـي ، است  بنابراين 4«العالمينرب»است  او مالك و مدبّر جهان و 

شئون وي از جمله زندگي اجتماعي  هاي مختلف و از جمله انسان و همةدربرگيرندة پديده
 بخشي از تدبير و ساماندهي خداوند متعال است ، باشداو مي

دنيـايي و ، شـمولشمول و غيرجهانهاي الهي داراي اقسام گوناگوني است: جهانسنت
هاي مربوط به انسان و مرتبط به ديگر موجوداج  آنچه در اينجـا مـورد ناـر سنت، آخرتي
 باشد دنيايي مربوط به انسان ميهاي سنت، است

قرآن در موارد متعدد به دنبال بيان برخي از مسائل تاريخي و سرگذشت اقوام و ملل ـ 

، «سـنت الله»هـاي تركيبـي است ـ واژه هاي پيامبران گذشتهكه محور آن سرگذشت امت

ج صـري  يـا را به كار بـرده و بـه صـور 5«سنن الذين من قبلكم»و ، سنت الاولّين»، «سنتنا»

 اند از:هايي بيان كرده است كه عبارجويژگي، براي آن، ضمني

 الف. استناد به خدا
اسـت  « الله»استناد آن بـه ، آيدبه دست مي« سنت الله»اي كه از تركيب اضافي نخستين نكته
دهد كه حتـي قـوانين و روابـط موجـود و حاكميت بينش توحيدي را نشان مي، اين استناد
جامعه و تاريخ به عنوان تجلي ارادة الهي و نشانة ربوبيت و تـدبير ، انسان، يعتحاكم بر طب
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به معنـي كنـار ، شود  اين بينش بدان معني است كه وجود روابط حاكماو در نار گرفته مي
، در عين حاكميت روابط ويژه بر آنهـا، هاي يادشدهها نيست و پديدهزدن خدا در اين زمينه
هاي مختلف هستي نيـز در سـاية گيري از سنن حاكم بر عرصهو بهره وابسته به خدا هستند

ها خـود سـنت، گيرد  در واقعحكمت و تدبير او صورج مي، مشيت الهي و در پرتو قدرج
 هاي گوناگون اراده خدا هستند جلوه

و  هگـلكه كسـاني وـون ، ها را نبايد با گرايش جبرگرايانه تاريخالهي بودن سنت، البته

اند يا با بينش جبرگرايانة نسبت داده سنت آگوستيناند و به كساني وون رح كردهط ماركس
هاي انسـاني را تنهـا و تنهـا حوادث تاريخ و پديـده، اشاعره يكي دانست؛ زيرا اين گرايش

سـازد  بـه داند و كلية پيوندهاي حوادث با يكديگر را ملغـي ميمي« الله»مرتبط به تاريخ يا 

نشـانند  ولـي در مي« ها بـا يكـديگرارتباط پديـده»را به جاي « باط با اللهارت»، عبارج ديگر

شود و بر پيوند عليّ و معلولي بين آنهـا ها پذيرفته ميروابط موجود بين پديده، بينش قرآني

قـدرج و ، حكمـت، همين پيوندها و روابط را ماـاهر تـدبير، گردد  در عين حالتمكيد مي
 6د دانحاكميت ارادة الهي مي

 ناپذيريب. تحول و تبدل
در آياج شريفة قرآن بر اين نكته تمكيد شده است كه بـراي سـنت خـدا تبـديل و تحويـل 

تبـديل بـه  7( 43فـاطر: «)يلًاوحْْوَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَو وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا »يابد نمي
اين است كـه آن دسـته « ناپذيري سنن الهيتبديل»مقصود از  8معني جايگزين ساختن است 

« سـنت الله»كه در آيـاج و روايـاج بـه عنـوان ، از پيامدهاي رفتارهاي گروهي و اجتماعي
خود سنت خويش را مبدل خواهد كـرد ، پذير نيستند  نه خداوندجانشين، مطرح شده است

توانـد سـنت خـدا را وجود ديگري ميكند و نه مو پيامد ديگري را جانشين آن پيامدها مي
شده بـا دگرگون كند  ناير آثار و پيامدهاي انحصاري يك پديده كه در قوانين واقعيِ كشف

شود كه پيامدهاي ويژة هر پديده در همة موارد براي آن پديده هاي علمي مشاهده ميروش
مختلـف و از تحويـل نيـز داراي معـاني متعـدد و  9ضرورج دارد و قابل جايگزيني نيسـت 

مقصـود از  10زير و رو كردن و منتقل كردن از مكاني به مكان ديگـر اسـت ، جمله دگرگوني
ناپذيري سنن الهي اين است كه پيامدهاي رفتارهاي گروهي به لحاظ مورد و متعلـق تحويل

دهـد  جايي در مـورد و مكـان آن رن نميگونه جابـهپذير نيست و هيچمتحول و دگرگوني
هـاي قرآن مجيد در آياج فراوان به بيان عواقـب نـاگواري كـه دامنگيـر امت ،توضي  آنكه
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ناصال  )كافر و مجرم( گذشته شده است يا پيامدهاي خوشايندي كه جوامع صال  گذشـته 
قرآن كريم از اين مطلـب سـخن بـه ميـان ، پرداخته است  در اين آياج، اندبرده از آن بهره

اين پيامدها نخواهد شد و از دوام و كليت برخـوردار ، ذيريناپ آورد كه علاوه بر تحويلمي
قـومي كـه ، به موردي ديگر، ملتي كه مستحق ونين پيامدي است، از مورد واقعي آن، است
هـا بايـد اند منتقل نخواهد شد يا در مكاني كـه آن ملتهاي آن پيامد را فراهم نساختهزمينه

ها دقيقاً و به تعبير سنت، شود  در يك جملهنميبه مكاني ديگر منتقل ، دوار آن پيامد شوند
 يابد دربارة هر ملت جريان مي 11«ذراعاً بذراع و بشراً بشير و باعاً بباع»، رواياج

و « ضـرورج»، «دوام»هـاي دو ويژگي يادشده تقريباً همان شـرايطي اسـت كـه بـا واژه

 12شود هاي قوانين علمي از آن ياد ميبه عنوان ويژگي، «كليت»
قيـد و شـرط بـودن آن يـا عـدم ناپذيري سنن الهي را نبايـد بـا بيتحول و تبديل، البته

هاي مختلـف خلـط كـرد  سـنن الهـي در عـين و تمثر متقابل سنتتمثير  تزاحم و، برخورد

انـد؛ وـه بسـا سـنتي از و تمثر متقابلتمثير  تزاحم و، داراي شرايط، ناپذيريتحويل و تبديل

يا زمينة جريان آن را به كلي از بين ببرد يا از بـروز و ظهـور پيامـد  پيامد سنت ديگر بكاهد

خاو آن جلوگيري كند  اين امر خود سنتي از سنن الهي اسـت كـه در برخـي از آيـاج و 
و تـمثري را در مـورد قـوانين تـمثير  كه ونين تلاقي وونان 13رواياج آشكارا بيان شده است 

 بودن آن قوانين ندارد نه منافاتي با علميگوعلمي نسبت به يكديگر شاهديم و هيچ
هاي و بـا شـناخت سـنت، آگاهانـه، ها و جوامع انسانيامكان دارد گروه، بر اين اساس

از طريق عمل كردن به برخي از ، و تمثر متقابل دارند يا ناآگاهانهتمثير  مختلفي كه برخورد و
ا از شدج آن بكاهنـد يـا بـه آن ي، ها جلوگيري نماينداز جريان يافتن برخي سنت، هاسنت

، شدج يا سرعت بخشند و از پيامد ناگواري كه بر اثر رفتارهاي جمعي در انتاارشان هست
خود را مصون دارند يا خود را از پيامد مطلوبي كه بر اثر رفتارهاي جمعي خود و عمل بـه 

آيـاج بـا ذكـر  گونه كه در رواياج وآن، محروم سازند، مند شونديك سنت از آن بايد بهره
 14مواردي از آن بيان شده است 

 ج. سازگاري با اختيار انسان
، در عـين قطعيـت، هاي انساني ارتبـاط داردهاي اجتماعي با انسان و پديدهاز آنجا كه سنت

ناپذيري( با اختيـار و ارادة آزاد انسـان منافـاج نـدارد و بـه معنـاي كليت )تحويل و تبديل
يا بايد قانون ضروري و قطعي و »نيست  برخلاف آن توهم كه جبري بودن حوزه عمل آنها 
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ناپذير الهي را پذيرفت يا بايد به اختيار و آزادي اراده پايبنـد بـود و پـذيرفتن تحول و تبدل
بلكه پيوند مستحكم ايـن ، قرآن مجيد از منافاج نداشتن، «هريك مستلزم نفي ديگري است

، ها هستند كه با اختيـار و ارادة خـويشكه انسان كندگويد و آشكارا اعلام ميسخن مي، دو
آورنـد و خـود را مشـمول ايـن يـا آن سـنت هاي الهـي را فـراهم ميزمينة اجـراي سـنت

هاي اجتمـاعي ـ سـنت» الله شـهيد سـيدمحمدباقر صـدرآيـتبه تعبير شـيواي  15سازند مي
 16«يابند ها جريان ميتاريخي خداوند از زير دست انسان

خود يكي از ، نكه انسان از انتخاب آگاهانه و اختيار و آزادي برخوردار استاي، در واقع
هاي خداونـد در هاي عام الهي در مورد انسان است و اكثر قريب به اتفاق ساير سـنتسنت

الشعاع اين سنت قرار دارند و اين سـنت تحت، مورد پيامدهاي رفتار فردي و اجتماعي وي
ها و جوامع دسـتور قرآن در آياج متعدد به امت، روز اينشود  اشرط آنها محسوب ميپيش

بـا ، بـردههـاي سـنن الهـي پيهشدارآميز داده تا با سير در زمين به عينيـت و تحقـق جلوه
عبرج بگيرند و خود را در مسـير رسـتگاري و رشـد و شـكوفايي ، دريافت و مشاهدة آنها

دانسـتن مسئول 17برهاننـد ، اندوار شدهقرار دهند و از عواقب ناگواري كه امم گذشته به آن د
ـ كه در آياج بر آن تمكيد شده است ـ نيـز نشـان  انسان در برابر رفتارهاي گروهي و فردي
هاي الهـي بـا اختيـار و ارادة آزاد انسـان بـه شـمار ديگري بر منافاج نداشتن قطعيت سنت

 توان بر آن استدلال كرد و در يك تحليل عقلي مي 18آيدمي
ناپذير الهـي نـه تنهـا دايـرة اختيـاراج هاي قطعي و تخلفاعتقاد و آگاهي از سنتپس 

ان بلكه خود يكي از اركـ، شودختيار از انسان نميسازد و سبب سلب اانسان را محدود نمي
شناسي و كلامي هاي انساندهندة دايرة آن است كه در كتاباختيار و مكمل و احياناً توسعه

 است بررسي و اثباج شده 

 ها با زندگي اجتماعيد. پيوند سنت
هاي اجتماعي با زندگي اجتماعي و رفتارهاي گروهي پيونـد خـورده اسـت؛ بـه ايـن سنت

ها در مواردي جريان دارد كه افـراد بسـياري از جامعـه يـا گـروه زمينـة معني كه اين سنت

مسـتقيم و يـا جريان آن سنت را فراهم سازند و به عملي متناسب با آن پيامـد بـه صـورج 

كه بتـوان آن عمـل را بـه آن جامعـه نسـبت داد  در ونـين غيرمستقيم اقدام كنند؛ به طوري

حتـي كسـاني را كـه مرتكـب آن عمـل ، همـة افـراد جامعـه، شرايطي است كه پيامد مقرر

قَروْا لَََََُْْر  وَ لوَْ أَنَّ أهَْلَ الْقُري  مََُُروا وَ ا َّ»از آية شريفة ، گيرد  براي مثالدربر مي، اندنشده
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( 96اعـراف: « )عَلَيْهِمْ بَيَك تٍ َنَِ السَّم ءِ وَ الْأرَْضِ وَ لكنِْ كَذَّبُوا فَأَخَذنْ هُمْ بِم  ك نُوا يَكْسِبُونَ

اي به ميزاني ايمـان آورنـد كـه بتـوان آيد كه هرگاه از افراد جامعهميبه روشني اين نكته بر

هاي مادي و معنويش را شامل حـال خداوند نعمت، «جامعه ايمان و تقوا پيشه كرده»گفت: 

امنيـت ، هـا ماننـد رفـاه اقتصـاديكم بخـش مهمـي از آن نعمتكند كه دستآن جامعه مي

گيـرد  دربر مي، خواه مؤمن و خواه كافر، همة افراد آن جامعه را اجتماعي و پيشرفت علمي
محـور اصـلي ، و وه در پيامـدهاها وه در زمينه« امر اجتماعي بودن»، كه ملاحاه شدونان

نسبت يادشده در نار گرفته شده است  اين ويژگـي بـر آن دلالـت دارد كـه بـين تحقـق و 

نـه آنكـه ، پيوند تكويني برقرار اسـت، ها و پيامدهاي فراگير آنصدق عنوان اجتماعي زمينه

وجـود داشـته  ارتبـاط، دهنـدة آنصرفاً بين رفتار هر فرد و پيامد ويژة آن رفتار بـراي انجام

پيامـدهاي فـردي هـم ، علاوه بر پيامدهاي اجتماعي، باشد  گروه ممكن است در آن مورد
هاي فـردي تقليـل داد و تحويـل توان به اين پديدهآن امر جمعي را نمي، وجود داشته باشد

هاي شناختي به پديـدهها و قوانين جامعهبودن تحويل پديدهبرد؛ ناير آنچه در باب نادرست

 شناختي در فلسفه علوم اجتماعي مطرح است ني و قوانين روانروا

هاي اجتمـاعي بـه زنـدگي دنيـا در اينجا بيان اين نكته ضروري است كه هروند سـنت
هاي ويژة جهان آخرج يا عام نسبت به دنيا و آخـرج نيـز وجـود اختصاو ندارد و سنت

 هاي اجتماعي دنيايي است در اينجا مدنار سنت 19، دارد

 سنت اجتماعي و قانون اجتماعي. 2
اعتبـار عـام را ، بودن و به تعبيـر ديگـرپايايي و همگاني 20بسياري از دانشمندان علوم انساني

دانند و بر اين باورند كه دسـتاوردهاي ميبودن قوانين و قضاياي علميترين شرط علميمهم

الطرفين و ليبودن آن و نيـز معـارف دينـي بـه لحـاظ جـدتجربه دروني به لحاظ شخصـي
از حوزه و قلمرو علم بيـرون  ـ همگانكم براي ناپذير بودن مباني آن ـ دستغيرقابل اثباج

است و در تحقيقاج علمي نبايد به آنها استناد كرد و فقـط دسـتاوردهاي تجربـة بيرونـي و 

 21هاي عقلي عام در خانوادة علم قرار دارند استنتاج

علوم تجربي بر اعتبار تجربـة درونـي و ضـرورج برخي از دانشمندان ، در طرف مقابل
عينيـت در تـممين  استفاده از آن در مباحـث علمـي و مناقشـه در شـرط اعتبـار عـام بـراي

 22اند تحقيقاج علمي تمكيد كرده
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البته اعتبار معارف ديني و تجربة دروني در جاي خود بررسي و روشن شده اسـت كـه 

شـده در ايـن هاي مطرحتبار است و نبايد مناقشهداراي اع، تجربة دروني در تحقيقاج علمي

در خصوو مباني معارف ديني نيز دانشـمندان علـم كـلام  23كرد تلقيّ  باب را وندان جدي

هـاي قطعـي مسئله را به تفصيل بررسي كرده و با اثباج اين مباني بـا برهانو فلسفة اسلامي

در اينجـا صـرفاً بـه تعيـين ، روناز ايـ 24اند الطرفين بودن آن را روشـن سـاختهبطلان جدلي

الطرفين بـودن مبـاني پردازيم  به نار ما نـه جـدليموضع خويش با توجه به آن مباحث مي

سـاختن تجربـة درونـي پشـتوانة منطقـي ديني پذيرفته اسـت و نـه ممكـن نبـودن همگاني

علم را  معتبر نبودن دستاوردهاي وحي و تجربة دروني در قلمرو، رودارد  از اين مستحكمي

بر اين باوريم كـه ايـن « قانون اجتماعي»و « سنت اجتماعي»در باب رابطة ، نادرست دانسته

توانند بر يكديگر منطبق شوند و آنچه از طريـق وحـي يـا روش ديگـري بـه عنـوان دو مي

قـانون »با آنچه از طريـق روش علـم تجربـي بـه عنـوان ، آيدبه دست مي« سنت اجتماعي»

هاي اجتمـاعي تفـاوج از جهت بيـان رابطـة واقعـي بـين پديـده، ودشكشف مي« اجتماعي

تنها در روش كشف اين دو در برخي موارد است  ما هـر دو روش ، جوهري ندارد  تفاوج

دانيم و برآنيم كه تفاوج در روش حقيقت سنت اجتماعي و قانون اجتمـاعي را را معتبر مي

تواند دو نوع تفاوج در ساير ابعاد مسـئله تنها مي، كند  تفاوج در روشحقيقتي دوگانه نمي

اي مـوارد قطعيـت بيشـتري امكان دستيابي به سنت اجتماعي در پاره، بيافريند  نخست آنكه

ولي قوانين اجتماعي در هر حال به هيچ موردي ، نسبت به دستيابي به قوانين اجتماعي دارد

ه و مبنـاي كشـف قـوانين رسد و معضل منطقي استقرا كـه پايـبه اين درجه از قطعيت نمي

، خيـردباشد  تفاوج ديگري كه از تفاوج روش برميهمچنان بدون پاسخ مي، تجربي است

تنها با روابط طبيعـي و ، سروكار، هاي اجتماعي است  در قوانين تجربيوسعت قلمرو سنت

كشف روابـط فـوق ، علاوه بر آن، هاي اجتماعيها است  ولي در سنتمحسوس بين پديده

هاي سـنت»هاي اجتماعي نيز امكان دارد كه وسـعت قلمـرو و نامحسوس بين پديده طبيعي

شـناختي دهـد  البتـه مسـائل زباننشـان مي« قوانين اجتماعي»را نسبت به قلمرو « اجتماعي

معارف ديني و نيز مسئلة قلمرو دين و شمول آن نسبت به مسائل علمي تجربي مورد توجه 

آفرين نيسـت و بايـد در فرصـت وندان مشـكل، يين شدهكه در جاي خود تباست و ونان

 ديگري بررسي شود 
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 . راه كشف سنت اجتماعي3
تر مبني بـر وسـيع، با توجه به آنچه در باب رابطة سنت اجتماعي و قانون اجتماعي گذشت

بودن قلمرو سنت اجتماعي در مقايسه با قـانون اجتمـاعي و شـمول آن نسـبت بـه روابـط 

توان روش واحدي را براي كشف كليـة سـنن اجتمـاعي در نمي ،محسوس و غيرمحسوس

به اسـتناد آن متـون و از طريـق ، پيش گرفت  هروند سنتي را كه در متون ديني آمده است

بـا ، توان كشف كرد  بـه بيـان ديگـرروش نقلي و مشاهدة اسنادي متكي به طريق وحي مي
هاي تـوان سـنتمي، آيـدمي كه تنها از طريق وحي بـه دسـت، هانار از برخي سنتصرف

و راه وحـي  ، هـاي عـام بشـرياجتماعي قرآن را با دو روش كشف كـرد: روش يـا روش

اي وسـيع دارنـد و در برگيرنـدة انـواع مختلفـي طور كه سنن اجتماعي دايرههمان، بنابراين

 روش كشف آنها نيز متنوع است و احياناً در برخي موارد با دو روش يا بيشتر يـك، هستند

 25سنت كشف شود يا قابل كشف باشد 

 هاي اجتماعي و علوم اجتماعي. سنت4
توانـد در قلمـرو هاي اجتمـاعي مياين عنوان اشاره به اين سؤال دارد كه آيا مبحـث سـنت

هريك قلمروي خاو ، هاي اجتماعيشناسي و سنتشناسي قرار گيرد يا آنكه جامعهجامعه

نيازمنـد ، شـوددي از مباحـث گذشـته روشـن ميخود دارند؟ گروه پاسخ اين سؤال تا حـ

شناســي و حاكميــت بيــنش توضــي  بيشــتري اســت  تــا پــيش از پيــدايش رســمي جامعه
هـاي متفكـران اجتمـاعي از روش، شناسـيپوزيتويستي بر علوم انسـاني و از جملـه جامعه

ولـي  جسـتند هاي اجتماعي و قوانين حاكم بر آن سـود ميگوناگوني در فهم و تبيين پديده

، شناسي آغاز گرديدكه با آن بنياد رسمي جامعه، تقريباً همزمان با پيدايش مكتب پوزيتويسم

مهـري شناسـان بـه آن بيجز روش تجربـي برخـي جامعههاي مختلـف بـهنسبت به روش

هاي هـا و پافشـاريها ادامه داشـت تـا در پرتـو مسـاعي تبيينفراواني شد  اين روند مدج
در علـوم به نقش ويژة روش تفهمي، شناسان آلمانيبه ويژه جامعه، ميطرفداران مكتب تفه

كم كساني پيـدا شـدند كـه بـه ضـرورج بنيـان نهـادن دو نـوع اجتماعي اعتراف شد و كم

شناسـي بـه روال علـوم تفهمـي شناسي به روال علوم طبيعـي و جامعهشناسي: جامعهجامعه

دان و حصار بسـيار تنـت تجربـة بيرونـي شناسي از زنتصري  كردند و به اين طريق جامعه
روشـن ، رهايي يافت و در فضاي بازتري با باروري بيشتري به ثمر نشست  در اين جريـان
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توان به تمسـيس شد كه علم بودن علوم اجتماعي لزوماً وابسته به تجربة بيروني نيست و مي

اين هم دانشمنداني يافت شناسي با تكيه بر تجربة دروني اقدام كرد  البته پيش از علم جامعه

كـه بر تجربة دروني تمكيد داشـتند  ونان، كم در كنار روش تجربة بيرونيشدند كه دستمي

هم اكنون هم اين بينش در همة محافل علمي به كرسي ننشسته است و استقرار آن نيازمنـد 

د ادامـه اين روند باي، گذشت زمان و تبيين هروه بيشتر زواياي مختلف آن است  به نار ما
، كه شايستة آن اسـتونان، هاي معتبر از جمله وحي و روش تعبدي و تعقل رايابد و ساير روش

دربرگيرد؛ وه اينكه اين دو روش نيز زواياي ديگـري از زنـدگي اجتمـاعي و روابـط بـين 

آمده با روش تجربة هاي به دستسازند كه مكمل شناختاجتماعي را روشن مي هايپديده

آوردن و مدلي و تفهم است  براي آنكه اين دستاوردها از جهت روش به دسـته بيروني و

توان پسـوندهاي مناسـب مي، كنندگان از آن قابل تفكيك و تمايز باشداستفاده براي، داوري
صـورج گرفتـه شناسـيِ تفهميكه در جامعهونان، شناسي افزوده شودجامعه هريك بر واژة

تـوان بـه كـار را مي« شناسي فلسفيجامعه»و  26«شناسي دينيجامعه»تعابير  ،است  براي مثال

 استفاده كرد « شناسي تجربيجامعه»شناسي رايج نيز از تعبير برد و براي جامعه
هاي پاسخ سـؤال مـذكور روشـن و دانسـته شـد كـه بحـث از سـنت، از آنچه گذشت

انون اجتمـاعي شناسي جاي دارد؛ زيرا بـين سـنت اجتمـاعي و قـاجتماعي در قلمرو جامعه
ها با توجه شود كه اين بررسيتفاوج جوهري وجود ندارد  تفاوج در روش هم سبب نمي

ط به ويژه قابل بررسي بودن يك سنخ از روابـ، به وحدج موضوع و يك سنخ بودن مسائل
نمايي اقعواحد با دو يا وند روش به دو علم جداگانه تعلق داشت باشند  تفاوج در ميزان و

 نيسـت كـه ايـن روابـط را دوگانـه سـازد و ايـن مقـدار از تفـاوج را در مـوردنيز امـري 
 كنيم براي مثال روش تجربي هم در موارد مختلف مشاهده مي، دستاوردهاي يك روش

 هاي اجتماعي و تحقيقات اجتماعي. سنت5
هاي اجتمـاعي نسـبت ممكن است برخي تصور كنند كه با توجه گستردگي و شمول سنت

بـه  بايد از تحقيقاج اجتماعي تجربـي دسـت كشـيد و، اجتماعي و قطعيت آنها كلية روابط
بررسي آياج و رواياج پرداخت و كشف روابطي كه وحي طرح كـرده مـا را از تحقيقـاج 

شناسي به مثابـة يـك مناومـة معرفتـي برخاسـته از دسـتاوردهاي روش اجتماعي و جامعه
بـيش نيسـت  مـا بـا اينكـه مزايـاي روش  تـوهمي، ن تصورسازد  ولي اينياز ميتجربي بي

 يازمنديم:بر اين باوريم كه به سه دليل به تحقيقاج اجتماعي ن، ايمتعبدي را پذيرفته
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شناختي و تـاريخي را نخست آنكه اگر از طريق روش تعبدي بتوانيم همة قوانين جامعه
كم براي دستكشف و تبيين كنيم ـ امري كه نيازمند تحقيقاج گسترده و درازمدج است ـ 

ه و پي بردن به اينكه فلان پديدة اجتماعي وه وضعيتي دارد و مـورد كـدام سـنت يـا طبقـ
ه در مـورد به ويـژ، نيازمند تحقيقاج اجتماعي هستيم؛ وه آنكه قرآن، باشدمفهوم خاو مي

نيز مشـابه  يافتن وحي در قالب مفاهيم كلي سخن گفته است و رواياججوامع پس از پايان
هاي اجتماعي و تـاريخي و شناسي توصيفي و تبييني پديدهجامعه، د  به عبارج ديگرانآياج

 س از نزولاعم از جوامع گذشته و پ، جوامعي كه در بيان وحي از آنها ذكري به ميان نيامده
 مرهون تحقيقاج اجتماعي است ، به ويژه در زمان غيبت

در باب مسائل اجتماعي بيان  و امامان معصومان دوم آنكه تمام آنچه را پيامبر اكرم
به دست ما نرسيده است و نيز همة آنچـه بـه دسـت مـا رسـيده اسـت قطعـي و  28و27،اندكرده

هـاي اجتمـاعي از طريـق روش دسـتيابي بـه همـة بينش، داراي سند معتبر نيست  بنابراين
ن خصـوو ضـرورج پذير نيست و تحقيقاج اجتماعي در ايتعبدي در شرايط فعلي امكان

پذير بودن دستيابي به همـة آنچـه يابد  اين نكته نيز شايان توجه است كه بر فرض امكانمي
باز هم تا زماني كه به آن معـارف بـه طـور ، وحي در باب مسائل اجتماعي بيان كرده است

 تحقيقاج اجتماعي ضرورج دارند ، ايمكامل دست نيافته
و همان روابطي كه از طريق وحي بيـان شـده تحقيقاج اجتماعي در خصو، سوم آنكه

تمييـدي بـر ، در صورج توافق و انطبـاق دسـتاوردهاي تجربـي بـا معـارف وحيـاني، است
كـه برداشـت ، در اكثر موارد، تعارض و ناسازگاري هاي وحياني است و در صورجدريافت

ت از رداشهشداري براي محقق است كه مبادا در فهم و ب، از بياناج دين در حد ظهور است
 آياج و رواياج دوار لغزش شده باشد 

ة تبيـين اند و ارائسرانجام آنكه داشتن زبان مفاهمه با دانشمنداني كه مباني ما را نپذيرفته

 اعي دارد پيوند وثيقي با تحقيقاج اجتم، ها براي آنانقابل هضم از اين سنت

 هاي اجتماعيشناسي اسلامي و سنت. جامعه6
هاي اجتماعي مطرح شـده در آيـاج مي را نبايد با بررسي و تدوين سنتشناسي اسلاجامعه

هاي اجتمـاعي و رواياج يكي دانست و همـة مباحـث اجتمـاعي اسـلام را در بيـان سـنت

بر يك سلسله مفروضاج بنيادي و پيشين در ، سوشناسي اسلامي از يكخلاصه كرد  جامعه

شناسي مبتني اسـت كـه بـا زندگي اجتماعي انسان و روش، شناسيانسان، شناسيباب جهان



16    1389، سال دوم، شماره اول، زمستان 

در حـوزة درون ، پذير نيست  از سـوي ديگـرتدوين اين مناومة معرفتي امكان، گرفتن آنهاناديده

گيـرد  بـر محورهاي مختلف ديگـري را دربـر مي، هاي اجتماعيعلمي نيز علاوه بر مبحث سنت

هاي بـه بررسـي پديـده، هـاي معتبـراز تمام روشگيري شناسي اسلامي با بهرهجامعه، اين اساس

، هـا تكميـلهاي ديگر روشهاي مختلف را با دادههاي هريك از روشپردازد و دادهاجتماعي مي

، شـناختيمعرفت شناسان را به تجديدنار و بررسـي مبـانيكند  همچنين جامعهتصحي  و تهذيب مي
 خواند شناختي خويش فرا ميهشناختي و جامعانسان، شناختيجهان، شناختيروش

ن به آاز مباحث وند محور اخير روشن گرديد كه تكيه بر روش تعبدي و ارج نهادن به 

شناسـي نيسـت و مسـتلزم اختصـاو اي ساختن جامعهمعني كاناليزه كردن گروهي و نحله

دار بودن اين رشـته علمـي را خدشـهشود و اعتبار عام و همگانييافتن آن به مسلمانان نمي

علـم ، كند؛ زيرا به نار ما مباني روش تعبدي قابل اثباج براي همگان است  در ايـن صـورجنمي
بـودن جامعـه در بـين شـود و ونـد قطبيمبتني بر ايـن مبـاني نيـز از اعتبـار عـام برخـوردار مي

نـه روش تفهمـي را بـه ، شناسـان پوزيتويسـتجامعه، شناسان نيز جريان دارد  براي مثـالجامعه

داننـد  نايـر همـين شناسـي ميان يك روش عام قبول دارند و نـه دسـتاوردهاي آن را جامعهعنو

شناسان ماركسيست وجود دارد  ولي ايـن نـوع برخوردهـا در هـيچ زمـاني جريان در ميان جامعه
شناســي حــذف شــود يــا موجــب نگشــته اســت كــه تحقيقــاج طــرف مقابــل از قلمــرو جامعه

شناسانِ غيرمعتقـد شناسي پذيرفته شود  پس جامعههل علمي جامعنبودن آن در محافشناسيجامعه

شناسـي توانند منطقاً تحقيقاج اجتمـاعي مبتنـي بـر روش تعبـدي را جامعهنمي، به روش تعبدي

ل شناسيِ بنا شده بر روش غيرقابـبلكه قضاوج دقيق در اين باب آن است كه آن را جامعه، ندانند

 اد كنند از آن ي، كه بيانگر ويژگي آن است، ا پسوند دينيپذيرش در نار ايشان بدانند و ب

 پذير بودن كشف قوانين اجتماعي. امكان7
فرض مبتني است كه پديدة ن دو پيشبر اي، هاي اجتماعي در قرآن و رواياجبحث از سنت

پـيش از ، رومند هستند و قوانين آنهـا قابـل كشـف و تبيـين اسـت  از ايـناجتماعي قانون

در ، هاي اجتمـاعي مطـرح شـده در آيـاج و روايـاجهايي از سـنتبه بيان نمونهپرداختن 

 كنيم فرض را به اختصار از ديدگاه قرآن و رواياج بررسي ميآن دو پيش، مقدمه
آيد كه به مفـاد رواياج فراواني به دست مي واز آياج ، هاي اجتماعيمندي پديدهقانون

 شود مي و كيفيت دلالت آنها بر اين امر اشاره
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هـاي مختلـف و ضـمن بيـان سرنوشـت بـا بيان، در بيش از دويسـت آيـه، قرآن مجيد
مند بودن زندگي اجتماعي را متذكر شده اسـت  توصـيه بـه سـير در هاي پيشين قانونامت

بـودن عواقـب نيـك و بـد سنت الهي، هاي گذشتهزمين و بررسي زندگي و سرنوشت امت
بـر پنـدبودن  يـادآوري و مشـتمل، مَثَـل بـودن، بـودن آيه و مايـة عبـرج، هاي پيشينامت

 سفارش به تفكر در زندگي و سرنوشت اقـوام گذشـته و تهديـد و، سرنوشت اقوام گذشته
، برحذر داشتن امت اسلام از گرفتـار شـدن بـه سرنوشـتي مشـابه سرنوشـت امـم گذشـته

 محورهاي مختلفي است كه در قرآن طرح شده است 
همه امـوري اجتمـاعي يـا اعـم از اجتمـاعي و ، موارد يادشدهشود كه ملاحاه ميونان

هاي اجتماعي و امكان كشف آنهـا دلالـت دارد  مند بودن پديدهفردي است و همه بر قانون
سلسـله ، هاي گذشته و پيامدهاي رفتارهـاي گروهـي ايشـانتوضي  آنكه اگر سرانجام امت

و سـنت مـداوم و غيرقابـل تحويـل و  رويدادهاي تفريدي و منحصر به فرد باشـد و قـانون عـام
ها را توان آن سرنوشـتآيا مي، قابل كشف و تبيين نباشد، تبديل نباشد يا در عين قانون عام بودن

دسـتور بـه سـير ، آموز و هشداري براي امت اسلام دانست؟ آيا در اين صورجدرس، ماية عبرج
اي اهد داشت؟! سرنوشت ويـژهخوها معني و مفهوميدر زمين و بررسي زندگي و سرنوشت امت

بودن بودن و غيرقابـل تحويـل و تبـديلبا سنت، اندكه مختص به گروه معيني بوده كه از بين رفته
همـه حـاكي از ، مـوارد يادشـده، و سفارش به تمملّ و تفكر دربارة آنها سازگار نيسـت  بنـابراين

يي اسـت كـه در مـورد هادوام و ضـرورج رابطـه، كليـت مندبودن زندگي اجتمـاعي وقانون
ها و ضـرورج تـلاش بـه مناـور هاي پيشن رن داده است و امكان كشـف آن رابطـهامت
 29رساند آموزي از آن را به اثباج ميبردن به تبيين و درسپي

و از جملـه سـخنان  و امامـان معصـومان مشابه همين مطالب را در رواياج پيامبر

آمـوختن و عبرج، توصيه به تفكر در احوال پيشينيان بينيم مي البلاغهنهجدر  گرانقدر علي

برحذرداشتن امت اسلام و جوامع انساني از گرفتار آمـدن در ، پندگرفتن از سرنوشت ايشان

تصري  به وجود مشابهت امت اسلام با امم گذشـته ، هاي ايشانهايي مشابه عقوبتعقوبت
يامدهاي اعمـال گروهـي و بيـان آداب و رسوم و پ، رفتارهاي فردي و گروهي، در امكاناج

هاي خدا را در سنت، خود نيز با سير و بررسي احوال گذشتگان اين نكته كه امام معصوم

اموري است كه در ، هاي اجتماعيهاي متعدد از آن سنتكند و بيان نمونهمورد آنان بيان مي

 30رواياج بر آن تمكيد شده است 
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حصر به مـواردي من، رابطه در آياج و رواياج بودن يك «سنت»نكتة پاياني آن است كه 

اي خـاو بلكـه همـين كـه رابطـه، يادشده باشـد« سنت»نيست كه از آن آشكارا با عنوان 

كه تبيـين شود  ونانميتلقيّ  ت اجتماعيسن، را با خود داشت« سنت اجتماعي»هاي ويژگي

فـي نبايد به معني شود و نتلقيّ  اجتماعي يك سنت اجتماعي تنها وجه ممكن و صحي  آن

هند ناران وجوه يا ابعاد ديگري از تبيين اين رابطه ارائه دوه بسا صاحب، تبييني ديگر باشد
 كه مكمل يا تبيين موضوع مطرح شده باشد 

بـه معنـي نفـي ، شـناختي اجتمـاعيانشناختي يا از روهاي جامعهنوع تبيينهمچنين تبيين از 

نيسـت؛ ، ريفه مـدنار باشـدين پيامدهايي باشـد و در آيـة شـاي كه بيانگر ونهرگونه رابطه غيبي

 باشد نمي كه وجود آن رابطة غيبي به معني نفي ونين ارتباط محسوس و مشهوديونان

ة نيز دليـل نبـود اراد، الي استكه نمايانگر توحيد افع، ها به خداوند متعالانتساب سنت
هـاي بـا وجـود ارتباط، در بينش قرآنيكه ت؛ ونانهاي عيني در آياج شريفه نيساين رابطه

 داند اوند منتسب ميهمة تحولاج جهان را به خد، هاجهاني بين پديدهعيني اين

 گيرينتيجه
 آيد:بر اساس آنچه گذشت نتايج زير به دست مي

راه بـا فكـر و تـداوم كـه همـ، دست خداي متعالتدبير و ساماندهي امور به،   سنت اجتماعي1
 ها و زندگي اجتماعي انسان است قوانيني حاكم بر پديدهبيانگر ، است

مربوط به انسـان ، آخرتي، دنيايي، شمولغيرجهان، شمولجهان، ها به فردي و اجتماعي  سنت2
 شوند و مرتبط به ساير موجوداج تقسيم مي

سازگار بـا  ،ناپذيرتحول، اند از: استناد به خداعبارج هاي اجتماعي در قرآنهاي سنت  ويژگي3

 و داراي پيوند با زندگي اجتماعي انسان ، اختيار انسان
اولـي از ، هاي اجتمـاعي در روش دسـتيابي بـه آنهـا  تفاوج كشف قوانين اجتماعي و سـنت4

 از طريق وحي قابل وصول است طريق علم تجربي ودومي
سـترة هاي اجتماعي شامل عالم محسوساج و غيرمحسوسـاج اسـت؛ در حـالي كـه گ  سنت5

 شود قوانين اجتماعي به عالم محسوساج محدود مي
 متنوع است ، به دليل گستره شمول آن، هاي اجتماعي  روش كشف سنت6
 گيرند شناسي جاي ميامعههاي اجتماعي در قلمرو ج  سنت7
 اند مندي و امكان كشف  قوانين اجتماعي داراي ويژگي قانون8
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  ______________________________________________ هانوشتپي

  المعجم الوسيط، ابراهيم انيس و ديگران، اللغةترتيب مقاييس ر ك: احمدبن فارس،  1

ايّمـا »است:  در معاني لغوي در راه و روش، اين روايت شريف نقل شده از امام باقر« سنت»  نمونه كاربرد واژة 2

عبد من عبادالله سنّ سنته هدي كان له اجر مثل اجر من عمل بذلك من غير ان ينقص من اجـورهم يشـئي و ايّمـا 

؛ هريـك از «كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير ان ينقص من اوزارهـم يشـي ضلالة سُةعبد من عبادالله سنّ 

و پاداشي همانند پاداش كسـاني اسـت كـه بـه آن راه و روش بندگان خدا كه راه و روش هدايت بنيان نهد، براي ا

آنكه از پاداش عاملان به آن سنت كاسته شود و هريك از بندگان خدا، كه راه و روش گمراهي بنيان عمل كنند، بي

آنكـه از بـار گنـاه نهد، همانند بارگناه كساني كه آن راه و روش را در پـيش گيرنـد بـر دوش او خواهـد بـود، بي

 (258، و 71، ج بحارالانواردهندگان آن سنت كم شود  )محمدباقر مجلسي، مانجا

آن اسـت كـه در حضـور آنـان عملـي انجـام گيـرد و بـا آنكـه  و امامـان معصـوم   مقصـود از تقريـر پيـامبر3

 اند نادرستي آن را عيان سازند، سكوج اختيار كرده و با سكوج خـويش جـايزبودن آن عمـل را تمييـدتوانستهمي

 هاي اصول فقه(كنند  )براي توضي  بيشتر ر ك: كتاب

 ( 78ـ  68شناسي، و شناسي، انسان، )خداشناسي، كيهان3ـ1، ج معارف قرآن  محمدتقي مصباح، 4

، دو احتمال وجـود دارد: نخـت آنكـه، سـنت و «سنت الذين من قبلكم»و « سنت الاولين»  در مورد دو تعبير اخير 5

در آنهـا بـه « سـنت الله»هاي پيشن مراد باشد  در اين صورج، مفاد اين آياج، آياتي كه تعبير خدا درباره امت رويةّ

هـاي گذشـته باشـد  در ايـن كار رفته، يكي خواهد بود  دوم آنكه، مقصـود روش و شـيوه عملـي و فرهنـت امت

رسد احتمال ندارد  ولي به نار مي« اللهسنت »صورج، آداب و رسوم اجتماعي ايشان مورد نار است و ارتباطي به 

سـو اول با بيان آياج سازگارتر است  در واقع، وون سنت داراي دو طرف و محور )خدا و جوامع( اسـت، از يك

الله( و از توان آن را به خدا نسبت داد، يعني فاعل سنت را در نار گرفت و اين واژه را بـه فاعـل افـزود )سـنتمي

و نايـر آن « سنت الاولـين»ورد و متعلق را در نار گرفت و با اضافه كردن سنت به آن تعبير توان مسوي ديگر مي

( 77اسـرا: «)مَنْ قَدْ أَرْسَلنْا قبَْلَكَ مِنْ رُسُلنِا وَ لا تَجِدُ لِسنَُّتنِا تَحْـوِيلاً سَُُّةَ»را به كار برد  مؤيد اين مطلب، آية شريفة 

« سـنتنا»ناميده شده و همـان رابطـه در همـين آيـه « ن قد ارسلنا من رسلنام سُة»اي خاو يك بار است كه رابطه

 دانسته شده است 

  157ـ154، و جامعه و تاريخ  محمدتقي مصباح، 6

  124ـ106، و 3ـ1، ج معارف قرآن  همو، 7

 هاي لغت و نيز منابع تفسيري ذيل آياج مشتمل بر واژة سنت   ر ك: كتاب8

ناپـذيري در موردشـان هستند و به همين دليـل، تبديل« سنت الله»كشف شده، مواردي از    در واقع، قوانين واقعي9

 جريان دارد 

هـاي تفسـير، تحويـل را بـه انتقـال مكـاني و ر ك: منابع لغوي و ذيل واژة تحويل  گفتني است كه هروند كتاب 10

 دي است تر از انتقال مكاني و موراند، ولي معناي لغوي آن وسيعموردي معني كرده

ها پيش از شما داشتند، مو بـه مـو، وجـب بـه اي را كه ملت؛ همان رويه6، و 27  محمدباقر مجلسي، همان، ج 11
وجب و قدم به قدم در پيش خواهيد گرفت، حتي اگر فردي از آنان وارد لانة سوسماري شده باشد، شما نيـز وارد 

 خواهيد شد 
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عنـي مبه « ذراع»ست كه ابه كار رفته « باعاً بباع»و « شبراً بشبر»و « بذراعدراعاً »گفتني است كه در روايت سه تعبير 

انـة دسـت به معني مسافت ميـان نـوك انگشـت مي« باع»و « وجب»به معني « شبر« »از آرنج تا نوك انگشت ميانه»

ياد شـده، كه دو دست به صورج كامل باز نگه داشته شود و از آنجا كه مقصود از سه تعبير راست و وپ هنگامي

هـاي باشد و زبان فارسي تنها معـادل واژة دوم متعـارف اسـت، از همـان معـادل و ديگـر معادلهمساني دقيق مي

 متعارف در فارسي در ترجمة حديث استفاده شده است 

 124ـ116و  ،جامعه و تاريخ  ر ك: محمدتقي مصباح، 12

ي است كـه بـه تكـذيب پيـامبر خـويش بپردازنـد، هاي  براي مثال، سنت خدا بر استدراج و در نهايت عذاب امت13

دلالت دارد تا زماني كـه « و ماكان الله معذبهم و انت فيهم و ما كان الله مهذبهم و هم يستغفرون»ولي در آية شريفة 

 رسد كنند عذاب استيصال آنان فرا نميدر ميان مردم است و تا وقتي كه امت اسلام استغفار مي پيامبر اكرم

( و در روايـاج )محمـدباقر مجلسـي، 98توان به ماجراي قوم يونس توجه كـرد  در قـرآن )يـونس: له مي  از جم14

( آمده است كه قوم يونس با استفاده از سنت توبه و استغفار از جريـان سـنت عـذاب 399ـ308، و 14همان، ج 

 كردند كنندگان پيامبران در مورد خود جلوگيري مياستيصال تكذيب

 ( توجه كرد 11)رعد: « إِنَّ اللَّهَ لا يغُيَِّرُ ما بِقَومٍْ حتََّي يغُيَِّروُا ما بِمَنْفُسهِِمْ»توان به آية شريفة ي  از جمله م15

  68، و مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن  ر ك: سيدمحمدباقر صدر، 16

أَ فَلَمْ يَسيِروُا فِـي الْـمَرْضِ فتََكُـونَ » فرماييد:سوره حج را در نار گرفت كه مي 46توان آية شريفة   براي نمونه مي17

؛ آيا در زمين «الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدوُرِالْمبَْصارُ وَ لكِنْ تَعْميلهَُمْ قُلُوبٌ يعَْقِلُونَ بِها أوَْ آذانٌ يَسْمعَُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمي

هايي كـه بـا آن هايي كه با آن بشـنوند يـا وشـميا گوشهايي كه با آن درك كنند پردازند تا دلبه سير و نار نمي

هايي كه در سينه است، نابيناست  از اين آيه و آياج مشـابه، نكـاج ها كور نيستند، بلكه دلببينند؟ راستي كه وشم

ي هامند بودن پديدهشود كه برخي از امور مرتبط با مباحث اجتماعي موارد زير است: الف  قانونمهمي استفاده مي

شـناخت . ها؛ همنـدياجتماعي؛ ب  نداشتن منافاج آن با اختيار و آزادي انسـان؛ ج  قابـل كشـف بـودن آن قانون

ها بايد به مناور عبرج گرفتن و استفاده عملي از آنها در راه رسيدن به سـعادج ابـدي باشـد؛ و  درس منديقانون

هايي است كـه انسـان بـر اثـر اعمـال ز آلودگي و پليديهاي اجتماعي، برخاسته امندينياموختن و نپذيرفتن قانون

ها و يافتن مـوارد تمييـد منديبردن و كشف قانونهاي پيآورد؛ ز  مشاهده و تعقل يكي از راهاختياري به دست مي

 ساز پالودگي روحي و ايجاد تغييراج فردي و اجتماعي است آنها و نيز زمينه

از جملـه آيـاتي « و فقـوهم انهـم مسـئولون»( و آية شريفة 23)انبياء: « علَُ وَ هُمْ يُسئَْلُونَيُسئْلَُ عَمَّا يَفْ»  آية شريفة 18

ها و عواقـب كند، ولي همـة آيـاتي كـه بيـانگر دسـتورالعملها را بيان مياست كه با صراحت، مسئول بودن انسان

 نسان دلالت دارد تخلف يا نتايج عمل به آنهاست، به صورج غيرمستقيم و غيرصري  بر مسئوليت ا
  ناام پاداش و كيفر در آخرج به لحاظ عادلانه بودن آن و امكان تحقق ونين ناامي، ناام فـردي اسـت، بـه ايـن 19

كند  ولـي ايـن موضـوع، كـه مـورد تمكيـد آيـاج و معني كه هر كس تنها پاداش و كيفر رفتار خود را دريافت مي
شـود  ناـام مجـازاج با فردي بودن كل ناـام آخـرج خلـط ميرواياج و مقتضاي مباني فلسفي اسلام است، گاه 

هاي جمعـي ماننـد رسـوايي و بـرملا شـدن ها و پاداشباشد، انواع مجازاجكه گذشت فردي ميگروه به مفهومي
هاي اجتماعي بـدان جرايم افراد براي ديگران، يا لذج بردن از همنشيني با نيكان هم وجود دارد  دنيوي بودن سنت
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اي در آخـرج نـدارد، بلكـه همـين گونه جلـوهها مختص به زندگي دنيا است و هيچت كه آثار اين سنتمعني نيس
اي در آخرج دارند؛ مانند فراخواني هر امت، همراه با رهبـران خـويش هاي اجتماعي دنيايي احياناً نمود ويژهسنت

 به رهبران صال  يا فاسد  هااسراء مطرح شده است كه در دنيا نيز صلاح و فساد امت 71كه در آية 

  مقصود از علوم انساني، معناي علاوه بر شامل علوم انساني به مفهوم رايـج آن شـامل فلسـفه و برخـي ديگـر از 20

 شود علوم تجربي هم مي

، و 2، ج شناس  ي اس  لاميدرآم  دب ب  ه جامعه  بــراي توضــي  بيشــتر ر ك: محمــود مهــدي عراقــي و ديگــران، 21

  180و و  175ـ173

  115ـ105محمد كاردان، و ، ترجمه عليها در علوم انسانيآراء و نظريهژولين فروند،   22

  185ـ178، و 2  ر ك: مهدي عراقي، محمد و ديگران، همان، ج 23

، پـاورقي اص و  فلس فه و رور رلاليس مهاي كلامي و فلسفي از جملـه: سـيدمحمدحين طباطبـائي،   ر ك: كتاب24

، 2؛ ج 125ــ123و  55ــ51، و 1، ج آموزر عقال د؛ محمدتقي مصـباح، 1028ـ973، و 6مرتضي مطهري، ج 

  37ـ35، و 3؛ ج 35و  27ـ25و  11ـ7و 

شـده ها كـه از طريـق وحـي كشفرا بـه آن دسـته روابـط اجتمـاعي بـين پديـده« سنت اجتمـاعي»  برخي واژة 25

شده از طـرق مختلـف انجـام گيـرد و در برابـر در مقام تفكيك روابط كشفاند  اين نامگذاري اگر اختصاو داده

و روابط به دست آمده بـا روش تعقلـي را « قوانين تجربي»، روابط كشف شده با روش تجربي را «سنت اجتماعي»

ي بناميم، نامگذاري مناسـبي اسـت؛ ولـ« قوانين عرفاني»و روابط مشهود با روش كشف و شهود را، « قوانين عقلي»

 باشد اگر به معني تفاوج حقيقي اين روابط باشد، گمراه كننده مي

گـذاري نادرسـتي انـد كـه معادلبه كار برده« Sociology of Religion»را معادل « شناسي دينيجامعه»  برخي تعبير 26

را « سي دينـيشناجامعه»شناسي دين را معادل آن در سنت و واژة است و بهتر بلكه صحي  آن است كه واژة جامعه

به آنچه در متن مقاله آمده، اختصاو دارد  اسـتفاده از اسـتنتاج و تعقـل در روش تجربـي مـانع از آن نيسـت كـه 

هـا نايـر تفهـم و شناسي تجربـي بنـاميم؛ زيـرا در سـاير روشدستاوردهاي آن در مورد مسائل اجتماعي را جامعه

 گيريم هاي منطقي بهره مييز از اصول عقلي و استنتاججوييم، بلكه در روش وحي نهمدلي نيز از تعقل سود مي

كم اسلام، بيانگر همة مسـايل اتمـاعي اسـت و فرض مبتني است: نخست دين، و دست  دو پاسخ يادشده دو پيش27
 شده در دين براي ما قابل دستيابي است دوم استخراج كلية مسائل اجتماعي مطرح

قابل بحث و بررسي مبتني است كه اولاً رسـالت ديـن بيـان تمـام مسـائل فرض   دو پاسخ يادشده بر اين دو پيش28

اجتماعي است و بنابراين، اسلام همة مسائل اجتماعي را بيان كرده است و ثانيـاً دسـتيابي بـه آنچـه در روايـاج و 

 آياج مقصود بوده است، براي ما ميسير است 

نقش فـرد در تحـولاج اجتمـاعي و دگرگـوني سـاختارهاي توان از آياج فراوان ديگري كه بر   در اين زمينه، مي29

 اجتماعي تمكيد دارد سود جست 

  2، ش تاريخ در آينه پژوهش، «قانونمندي جامعه و تاريخ»  ر ك: محمود رجبي، 30
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